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بسترها و زمينه‌هاي مؤثر در تكوين و گسترش طالبان پاكستاني
دكتر نوذر شفيعي1   /   زهرا ثالثي2   /    اقدس اقبال3 

تاریخ دریافت:1389/4/12          تاریخ پذیرش نهایی:1389/6/14

چيكده	
طالبان پاكستاني اصطلاحي نسبتاً جديد است. پيش از اين اغلب از نيروهاي رادكيال يا مذهبيون در توصيف 
طالبان پاكستاني استفاده مي‌شد. دو سال پيش كه اين نيروها از دره سوات به قصد تصرف پايتخت به سوي 
اسلام‌آباد حركت كردند، »طالبان پاكستاني« اصطلاحي رايج در محافل سياسي، مطبوعاتي و ديپلماتكي 

شد. از آن پس پرسش‌هاي زيادي درباره »چيستي« طالبان پاكستاني مطرح شده است. 
مقاله حاضر به تأثير عوامل متعدد در تكوين طالبان پاكستاني در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي 
اذعان دارد. بررسي اين عوامل بدان علت حائز اهميت است كه طالبان پاكستان از پيچيده‌ترين نيروهاي 
اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي اين كشور و حتي جنوب آسيا به شمار مي‌روند كه به عنوان پديده‌اي 
نسبتاً نوين درباره آنها كمتر گفته و شنيده شده است. هم‌اكنون امنيت داخلي پاكستان، امنيت منطقه‌اي 
و بين‌المللي را تهديد ميك‌ند. در اين مقاله براي تبيين دقيق‌تر موضوع، تئوري عموميِ سيستم‌ها به عنوان 
چارچوبي ‌نظري مورد استفاده قرار گرفته است. پس از معرفي كلي تيپ‌شناسي طالبان پاكستان، با بهره‌گيري 
از روش توصيفي‌ـ تحليلي، عواملِ داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مؤثر در شكل‌گيري آنها بررسي شده است. 
نتايج مقاله نشان مي‌دهد كه ايدئولوژي‌هاي وهابيت و ديوبندي، موقعيت خاص جغرافيايي و وضعيت نامساعد 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پاكستان به ‌ويژه در ايالت سرحد شمال غربي‌ و منطقه قبايلي از 
مهم‌ترين عوامل داخلي در تكوين پديده طالبان پاكستاني محسوب مي‌شوند. طالبان پاكستان هم‌چنان به 
عنوان ابزاري راهبردي و عقبه طالبان افغانستان مورد حمايت آي‌اس‌آي قرار دارند. ايجاد مدارس مذهبي ‌و 
رشد افكار رادكياليستي با حمله شوروي به افغانستان به همراه حمايت‌هاي مالي عربستان سعودي از گروه‌هاي 
افراطي و تزريق ايدئولوژي وهابيت در ذهن جوانان سني افغان و پاكستان تأثيري تعيينك‌ننده در رشد و 
گسترش روزافزون افراط‌گرايي داشته است. حضور غرب و در رأس آن ايالات متحده در افغانستان و پاكستان 
به بهانه‌ جنگ با روس‌ها و به دنبال آن حمايت از طالبان، در گسترش افراط‌گرايي نقشي تعيينك‌ننده‌ داشته 

و با تغيير راهبردي و مقابله با طالبان موجد روكيرد‌هاي خشونت‌آميز در منطقه شده است. 

واژگان كليدي
طالبان پاكستاني، تروريسم، پاكستان و ارتش

         1. استاديار دانشگاه اصفهان
2 و 3 . دانش‌آموخته کارشناسي ارشد روابط بين‌الملل،  محقق و پژوهشگر   
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مقدمه
آن  در  پاكستان  و  افغانستان  كه  را  منطقه‌اي  اوباما،  باراك  امركيا،  رئيس‌جمهور 
قرار دارند، خطرنا‌كترين نقطه جهان مي‌داند، زيرا نيروهاي رادكيال اعم از بومي 
)پاكستاني، كشميري و افغاني( و غيربومي )القاعده، جنبش اسلامي ازبكستان، نهضت 
اسلامي تاجكيستان، جنبش ‌تركستان شرقي، حزب التحرير و جريان‌هاي رادكيال 
چچن( در اين منطقه به ويژه در مناطق قبايلي خودمختار1،  بخشي از ايالت سرحد 
شمال غربي، بخشي از ايالت بلوچستان پاكستان و مناطق پشتون‌نشين جنوب و 
جنوب شرق افغانستان حضور دارند. تمام اين نيروها از ديد امركيا‌ تروريست‌اند و 

)Nawaz, 2009( .درصدد آسيب‌رساني به منافع امركيا هستند
به  ديدي خصمانه  از  است  ممكن  كه  امركيا  رئيس‌جمهور  اظهارات  از  صرف ‌نظر 
موضوع ‌نگريسته باشد، در كيي دو دهه اخير بنيادگرايي و فرقه‌گرايي مذهبي‌ در 
پاكستان رشد زيادي داشته، به ‌طوري كه امروز اين كشور به مركز بنيادگرايي به 
‌ويژه فرقه‌گرايي شهرت يافته است. اگر پاكستان در دهه 1980، به دليل حمايت از 
نهضت مقاومت افغانستان در مقابل تهاجم شوروي و تبديل شدن به مركز تداركات و 
سازماندهي نيروي ضد كمونیسم مورد توجه محافل جهاني به ‌ويژه غرب بود، از دهه 
1990 به بعد، به علت تمركز افراطيون در آن، كه در جبهه‌هاي افغانستان، كشمير 
و چچن در حال مبارزه‌اند، توجه جهانيان را به خود جلب كرده است. )عارفي، 1380: 
262-261( كيي از جلوه‌هاي افراط‌گرايي در پاكستان، شكل‌گيري گروهي است كه در 

اصطلاح طالبان پاكستان يا تحركي طالبان پاكستان2  ناميده مي‌شود. غالب طالبان 
پاكستان همانند طالبان افغانستان، پشتون‌هايي هستند كه در مناطق شمال غربي‌ 
پاكستان در مرز افغانستان زندگي ميك‌نند. در واقع، سيزده جناح طالبان از مناطق 
مختلف شمال غربي‌ پاكستان در بطن گروهي واحد به نام تحركي طالبان پاكستان 

يا جنبش طالبان پاكستان گرد هم آمده‌اند و فعاليت ميك‌نند. 
سؤال مطرح اين است كه عوامل و بستر‌هاي مؤثر در شكل‌گيري و گسترش پديده 
طالبان پاكستان كدام‌اند؟ در پاسخ مي‌توان به عوامل متعددي در سه سطح داخلي، 

منطقه‌اي و بين‌المللي اشاره كرد. 
از نظر سازماندهي پژوهش، اين مقاله از دو بخش تشيكل شده است. در بخش اول، 

1. Federally Administered Tribal Areas (FATA)
2. Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) 
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چارچوب نظري مقاله يعني تئوري عمومي سيستم‌ها مطرح شده است و در بخش 
دوم پس از معرفي كلي طالبان پاكستان )شامل ساختار، اصول، اهداف، بينش و 
عقايد(، عوامل داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي بررسي خواهند شد تا سهم و نقش 

هر كدام از اين مؤلفه‌ها در شكل‌گيري طالبان پاكستان روشن شود. 

1. چارچوب نظري
ابزار تجزيه و تحليل در اين مقاله، تئوري عمومي سيستم‌هاست. تئوري سيستم‌ها كه 
نخستين بار در حيطه علم زيست‌شناسي به كار رفت، امروز در اكثر رشته‌هاي علوم پزشكي، 

فني و انساني به عنوان ديدگاهي باارزش، اهميت و جايگاهي ويژه پيدا كرده است. 
نظريه سيستم‌ها در سال 1940 توسط برتالنفي مطرح شد. وي مخالف تقليل‌گرايي 
را  كرد. سيستم  منتشر  عام«  »نظريه سيستم‌هاي  عنوان  با  را  خود  نظريه  و  بود 
و  تعامل‌اند  در  كيديگر  با  كه  دانست  مشخص  واحد‌هاي  از  مجموعه‌اي  مي‌توان 
كليتي واحد با كارويژه‌اي مشخص را تشيكل مي‌دهند. برتالنفي، بنيان‌گذار نظريه 
سيستم‌ها، سيستم را به عنوان مجموعه‌اي از واحدها كه بين خود ارتباط متقابل 
دارند، تعريف كرده است. )دوران، 1371:14( برخي هم سيستم را مجموعه‌اي متشكل 
از عوامل گوناگون تعريف ميك‌نند كه به ‌طور دينامكي روي كيديگر اثر مي‌گذارند 
و براي به انجام رساندن كار يا دستيابي به هدف‌هاي خاصي سازمان يافته‌اند. )روسني 
و بيشون، 1371: 20( بنا به تعريف آناتول راپاپورت: »كليتي كه به علت وابستگي متقابل 

اجزايش، به صورت كي كل عمل ميك‌ند، كي سيستم خوانده مي‌شود و روشي 
كه هدفش كشف نحوه‌ تحقق چنين حالتي در گوناگون‌ترين سيستم‌هاست، نظريه 

)Rapoport,1968:12( ».عمومي سيستم‌ها نام دارد
ممكن است داخل سيستم‌هاي بزرگ‌تر، سيستم‌هاي كوچ‌كتر يا خرده سيستم‌هايي 
وجود داشته باشند. به نظر جان برتون، در حالي كه خرده سيستم، به خودي خود 
سيستمي است كه مي‌توان آن را مجزا و منفك ساخت، كي سطح سيستمي اشاره 
را  آن سطح  در  موجود  واحدهاي  تمام  كه  دارد  روابط  از  پيچيده‌اي  مجموعه  به 
و  )دوئرتي  دارند.  متفاوت  ويژگي‌هايي  مختلف،  سطوح  در  سيستم‌ها  دربرمي‌گيرد. 
فالتزگراف، 1372: 224-225( اصطلاحي كه با نظريه سيستم‌ها ارتباطي تنگاتنگ دارد، 

اصطلاح »وابستگي متقابل« است كه مشخصك‌ننده‌ روابط موجود در كي سيستم 
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سيستم  كي  از  من  »منظور  مي‌گويد:  سينگر  ديويد   )Modlesky,1970:633( است. 
اجتماعي چيزي نيست جز تجمعي از انسان‌ها )به علاوه محيط فيزكيي‌شان( كه 
چنان به هم وابسته‌اند كه سرنوشتي مشترك دارند يا اقدامات برخي از آنها معمولاً 

بر زندگي بسياري از آنها تأثير مي‌گذارد.« 
عمومي  تئوري  چارچوب  در  پاكستان  در  طالبانيسم  رشد  تحليل  و  تجزيه  براي 
سيستم‌ها، مي‌توان سه سطح تحليل را در نظر گرفت: داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي. 
عنوان كي سيستم  به  پاكستان  ملي  نظام  داخلي،  تحليل  منظر، در سطح  اين  از 
سياسي،  جغرافيايي‌ـ  زيرسيستم‌هاي  بر  علاوه  آن  درون  كه  است  مطرح  عمومي 
خرده سيستم‌هاي موضوعي شامل زيرسيستم‌هاي ايدئولوژكيي، سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي، جغرافيايي و امنيتي به عنوان زيرسيستم در نظر گرفته مي‌شوند. بررسي 
نقش كشور‌هاي منطقه‌اي چون افغانستان و عربستان در شكل‌گيري و رشد طالبان 
پاكستان در سطح تحليل منطقه قرار مي‌گيرد، زيرا  كشورهاي واقع در كي حوزه‌ 
جغرافيايي به حكم مؤلفه‌هايي هم‌چون جغرافيا، تاريخ، اقتصاد و فرهنگ بر همديگر 
تأثير مي‌گذارند و از هم تأثير مي‌پذيرند. سيستم رابطه ميان واحدها را به ذهن متبادر 
مي‌سازد. واحدهاي كي سيستم از كي دست‌اند، يعني ويژگي‌هايي مشترك دارند كه 
رابطه‌ خاصي را ممكن مي‌سازند و بيانگر مجموعه متغيرهايي هستند كه در كنش 
متقابل با كيديگرند. در سطح تحليل بين‌المللي نيز به تأثير عوامل بين‌المللي و خارجي 

همانند نقش آمركيا در شكل‌گيري و گسترش طالبان پاكستاني اشاره مي‌شود. 
به  ابتدا  پاكستان  طالبان  گسترش  و  شكل‌گيري  در  مؤثر  عوامل  بهتر  فهم  براي 
تيپ‌شناسي پديده طالبان پاكستان مي‌پردازيم و سپس هر كي از سه سطح تحليل 

را به‌ طور كلي و مفيد تحليل ميك‌نيم. 

2. تيپ‌شناسي طالبان پاكستان
و دستك‌م در 20  دوانده  ريشه  پاكستان  عام كلمه، در جامعه  مفهوم  به  طالبان 
اين  است  بديهي  دارد.  اجتماعي  پايگاه  افراطي(  سنت  )اهل  جامعه  اين  درصد 
پشتوانه و اين عقبه در كنار حاميان منطقه‌اي و بين‌المللي، مي‌تواند طالبان را به 
نيرويي قدرتمند تبديل كند. شكل‌گيري و رشد طالبان نيز در پرتو عوامل داخلي، 

منطقه‌اي و بين‌المللي است. 
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الف( ساختار طالبان پاكستاني
شورايي 40 نفره از رهبران ارشد طالبان، »تحركي طالبان پاكستان« را به عنوان 
سازماني چتري ايجاد كردند كه بيت‌الله ‌محسود به عنوان امير و رهبر آن، مولانا 
حافظ گل بهادر، از وزيرستان شمالي، به عنوان نائب امير )معاون( و مولانا فقير 
محمد ماجور به عنوان فرد سوم در فرماندهي منصوب شدند.  )Laura, 2007:3(پس از 
مرگ بيت‌الله‌ محسود، اكنون حيكم‌الله‌ محسود رهبري طالبان پاكستان را برعهده 
دارد. اين شورا علاوه بر نمايندگي‌هايي از هفت گروه قبيله‌اي، از استان‌هاي مرزي 
و  بونر  اسماعيل خان، كوهستان  دير  و بخش‌هاي سوات،  در سرحد شمال غرب 
ملكند نيز نمايندگي‌هايي دارد. اين سازمان به رغم نوپا بودن، از لحاظ قابليت‌هاي 
عملياتي هيچ كمبودي ندارد و فرماندهان آن سابقه‌ رهبري بيش از پانصد نيروي 
جنگي را به عهده داشته‌اند و در فعاليت‌هاي نظامي مناطق قبيله‌اي اداره‌شده به 

 )Zaidi, 2007:3( .صورت فدرالي و در مناطق هم‌جوار درگير بوده‌اند

ب( اهداف اصلي جنبش طالبان پاكستاني
‌ـ مبارزه با سيستم قضايي پاكستان

مسئله اصلي اين جنبش مبارزه با سيستم قضايي پاكستان است. صوفي محمد، رهبر 
طالبان محلي سوات، چند روز پس از حاكميت بر دره سوات، در سخناني دادگاه‌هاي 
پاكستان را »بتخانه« و سيستم دادگستري اين كشور را »كفرآميز« خواند. از نگاه 
طالبان پاكستان، گرچه قانون اساسي پاكستان قرآن و سنت را بزرگ‌ترين مأخذ 
قانون مي‌داند و هرگز اجازه نمي‌دهد حكم دادگاه مخالف قرآن و سنت باشد، اما در 

دادگاه‌هاي پاكستان هيچ حكمي بر اساس قانون اسلامي صادر نمي‌شود.

‌ـ  راه‌اندازي دارالقضا و اجراي احكام طالباني
مدل پيشنهادي طالبان براي حل مسائل قضايي و اجراي حدود شرعي، راه‌اندازي 
نظامي به نام »دارالقضا« است. طالبان پس از توافق با دولت مركزي پاكستان از 
دولت ايالتي سرحد تقاضا كرد در مدت چهار روز دارالقضا را اجرا كند و حداكثر 
طي 30 روز قضات شرعي منصوب شوند. قضات و كارمندان دادگاه‌هاي رسمي بايد 
تاكنون  احكامي كه  را ‌ترك كنند.  اسرع وقت، منطقه سوات و بخش ملاكند  در 
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اين جنبش خواستار اجراي آن شده، از جمله ممنوعيت خروج زنان بدون حجاب 
طالباني، الزامي بودن ريش به اندازه كي دست براي مردان و حرام بودن استفاده از 
راديو و تلويزيون در اين منطقه حاكم شده است. طبق خواست اين گروه افراطي، 
هر مرد بايد عمامه مشكي بر سر بگذارد و هيچ مردي نمي‌تواند با عمامه يا كلاهي 

به رنگي ديگر بين مردم ظاهر شود.

‌ـ مقابله با ساير عقايد مذهبي
متحجرانه  تفكرات  براساس  طالبان،  به  موسوم  پاكستان  افراط‌گرايان شمال غرب 
به  توجه  با  ندارتد.  قبول  را  خود  عقيده  جز  آييني  و  يكش  خود،  تعصب‌گونه  و 
حضور گسترده شيعيان پاكستان در برخي مناطق قبايلي هم‌چون دير اسماعيل 
خان و آژانس كوران كه همزيستي مسالمت‌آميزي در كنار اهل سنت دارند، قابل 
اين مناطق  اين قومِ متحجر به سمت شيعيان  پيش‌بيني است درگيري‌هاي آتي 
نشانه رود. تاكنون نيز بسياري مساجد و اماكن متعلق به شيعيان در دير اسماعيل 
خان مورد حمله افراط‌گرايان قرار گرفته و صدها تن قرباني تحجر و تعصب كور آنان 

)Tribal Areas Under Centralized Control, 2007( .شده‌اند

ج( بينش و اعتقادات طالبان پاكستاني
تفكر ديني طالبان پاكستان همان تفكر ديوبندي است كه نسخه بدل »وهابي‌گري« 
فكرى طالبان،  مبانى  بهتر  براي روشن شدن  به شمار م‌ىرود.  قاره هند  در شبه 
چند محور را در انديشه آنان مورد ارزيابى قرار م‌ىدهيم. مهم‌ترين اصل در انديشه 
سياسى گروه‌هاى بنيادگراى افراطى از جمله طالبان، احياى اصل خلافت در نظام 
سياسى اسلام است. شاه ول‌ىالله، سر‌سلسله نهضت بيدارى اسلامى در شبه قاره كه 
مكتب بنيادگراى ديوبندى نيز متأثر از افكار اوست، احياى خلافت اسلامى را ركن 
اساسى در اسلامى شدن جامعه مي‌داند. وي مانند اكثر دانشمندان اهل سنت، شيوه 
ايجاد خلافت اسلامى را در چهار مورد خلاصه مك‌ىند: بيعت اهل حل و عقد، شورا، 
نصب و غلبه. جالب اينجاست كه شاه ول‌ىالله ىكي‌ از ويژگي‌هاى خليفه را شرافت 
نسبي‌ و قومي برمي‌شمارد كه اين امر با تفكر امروزي طالبان كه خود را منتسب 
تئوري  دارد.  سازگاري  كاملًا  مي‌داند،  »پشتون«  نام  به  برتر  قومي  گروه  كي  به 
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»امارت اسلامي« كه با تئورى خلافت مطابقت كامل دارد، به وسيله ابوالكلام آزاد 
و جمعيت العلماى هند پيشنهاد شد و در دوره جهاد، گروه‌هاى وهاب‌ىگراى پيرو 
ديوبند، آن را در برخى استان‌هاى شرقى و جنوب شرقي افغانستان تجربه كردند. 
)مودودي، 98:1368( اينك طالبان پاكستان كه از اعقاب فكرى جمعيت علماى هند 

به شمار م‌ىرود، اين طرح را در پاكستان پياده ميك‌ند. در تئورى خلافت و امارتِ 
مطلوب طالبان، مردم و احزاب جايگاهى ندارند. تعدادى از سران قبايل و نخبگان 
دينى با عنوان اهل حل و عقد گرد هم مي‌آيند و فردى را براى اين پست نامزد 
منتقل  اميرالمؤمنين  يا  خليفه  شخص  به  كشور  اختيارات  تمام  آن‌گاه  ميك‌نند. 
مي‌شود. مخالفت با مفاسد فرهنگ و تمدن غربى در كل، ىكي از شعارهاى اساسى 
تمام گروه‌هاى اسلامى است، اما آنچه بنيادگراىي افراطى از نوع طالبان را از ساير 

گروه‌هاى اسلامى جدا م‌ىسازد، نفى مطلق مدنيت غربى توسط آنهاست.
ساير گروه‌هاى اسلامى مانند اخواني‌ها با ديدي نقادانه به تمدن غربى مي‌نگرند و 
ضمن رد جنبه‌هاى منفى، از جنبه‌هاى مثبت آن استقبال ميك‌نند. اما طالبان و 
مكتب‌هاي ديوبندى و وهابى با هر نوع دستاورد تمدن غربى به مخالفت برخاستند و 
به تدريج به سوى محافظهك‌ارى تمايل پيدا كردند. )همان، ص 102( برخورد غير‌نقادانه 
مخالفت  دارد.  همراه  به  بي‌شمارى  مشكلات  غربى،  فرهنگ  نفى  يا  پذيرش  در 
تعصب‌آميز طالبان با تلويزيون، وسايل تصويربردارى، لباس فرنگى، سينما و امثال 
آن، نشانه آشكارى بر روحيه ستيزه‌جوىي آنان با مظاهر تمدن غربى است. طالبان 
تلويزيون و سينما را ابزاري شيطاني مي‌داند. به همين دليل، مولانا فضل‌الله، رهبر 
طالبان پاكستان، تلويزيون را ابزار لهو و لعب كه مشروعيتي در دين ندارد، مي‌داند. 
مسلط شده‌اند،  دره سوات  بر  كه  الشريعه  تنفيذ  يا  اسلامي  مقررات  اجراي  گروه 
تحصيل را براي دختران در اين منطقه ممنوع كرده‌اند و به دستور مولانا فضل‌الله، 
بيش از 170 مدرسه و ساختمان دولتي اين منطقه تخريب شده‌اند. در اعلاميه‌اي 
كه در 21 ژانويه 2009 در روزنامه محلي دي نيوز پاكستان منتشر شد، طالبان 
پاكستان به‌ طور كامل حضور دختران را در مدارس منطقه دره سوات ممنوع اعلام 
كرد. به اين ‌ترتيب، بيش از 400 مدرسه خصوصي دخترانه بسته شد. دستك‌م 10 
مدرسه دخترانه كه پس از 15 ژانويه 2009 هم‌زمان با اتمام ضرب‌العجل اعلام‌شده 
توسط طالبان فعال بودند، در شهر مينگورا منفجر شدند و بيش از 170 مدرسه و 
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ساختمان دولتي نيز مورد حمله قرار گرفتند. )عنادي، 1388(
ىكي از پيچيدگي‌هاى اساسى در بينش طالبان به‌ طور اخص و بنيادگراىي افراطى 
به ‌طور اعم در پاكستان، روح تعبدگراىي و قداست‌بخشى به دستاوردهاى كلامى و 
فقهى پيشينيان است. بنيادگراىي افراطى، دوران صدر اسلام و ميانه را دوره طلاىي 
و مصون از هر نوع خطا تلقى ميك‌ند و درباره تفاسير و تأويل‌هاى دينى اين دوره، 
اعتقاد جزم‌گرايانه دارد. اجتهاد و استنباط تازه در اين مكتب جايگاهى ندارد و مردم 
عموماً موظف به پيروى نقادانه از كلمات و گفتار علماى سلف هستند. برداشت صرفاً 
تقليدگرايانه آنها از دين، سبب بدبينى و حتى دشمنى آنان با الگوهاى زندگى رايج 

در دنياى معاصر جهان اسلام شده است.
تنها الگوى مطلوب نزد بنيادگرايان افراطى، الگوى زندگى جوامع روستاىي قرون اوليه 
اسلامى است. رفتار خشك و متحجرانه آنان با زنان و نوع نگرش‌شان به نقش اجتماعى 
و ‌تربيتى زن در جامعه، ريشه در همين روح سلف‌ىگرى آنها دارد كه با ضروريات زندگى 
كنونى كاملاً بيگانه است. هم‌چنين تفسير آنان از مفاهيمى مانند توحيد و شرك كه بنياد 
انديشه كلامى بنيادگراىي افراطى را تشيكل م‌ىدهد، در مغايرت آشكار با تفاسير رايج آن 

مفاهيم نزد ساير مكاتب اسلامى است. )مصباح، 1386(
شاه ول‌ىالله ‌هندى، رهبر فكرى بنيادگراىي افراطى در شبه قاره، دايره توحيد را تا آنجا 
تنگ ميك‌ند كه حتى هر نوع تمسك ظاهرى به وسايل ديگر را كه در راستاى قدرت الهى 
در نظر گرفته شود، شرك مي‌داند. ساختار، تفكر و اعتقادات افراطي و جنگ‌طلبانه‌ تحركي 

طالبان پاكستان، خطر امنيتي آنها را براي پاكستان، منطقه و جهان آشكار مي‌سازد. 

د( ارتباطات خارجي طالبان پاكستان
عاملاني كه تحت لواي تحركي طالبان پاكستان عمل ميك‌نند به تدريج ارتباطات 
از اين رو،  با گروه‌هاي رادكيال ملل ديگر گسترش مي‌دهند.  و پيوندهاي خود را 
طالبان پاكستان درصدد است پيوستگي خود را با گروه‌هاي‌ تروريستي بين‌المللي 
به‌ ويژه شورشيان در هند و كشمير افزايش دهد. بدين ‌ترتيب، طالبان پاكستان از 
مليت‌ها و اقوام گوناگون عضوگيري ميك‌ند. با اينكه اكثريت اعضاي تحركي طالبان 
پاكستان پشتوني هستند، بين آنان مبارزان عرب، افغان، چچني و ازبكي نيز ديده 
است.  ارتباط  در  القاعده  گروه  با  همه  از  بيش  پاكستان  طالبان  تحركي  مي‌شود. 
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ديويد پترائوس1،  فرمانده نيروهاي نظامي ناتو، در مصاحبه‌ خود در مه‌2010 توضيح 
داد كه »ارتباط بسيار تنگاتنگي بين القاعده و طالبان پاكستان وجود دارد. آنها از 
هم حمايت ميك‌نند، با كيديگر هماهنگ‌اند و‌ گاهي اوقات با هم رقابت ميك‌نند.« 
)Bajoria,2010:23( بخش مهمي از كم‌كهاي مالي خارجي تحركي طالبان پاكستان از 

گروه‌هاي ‌تروريستي به ‌ويژه القاعده تأمين مي‌شود. در دسامبر 2009 مركز تحقيقات 
جنايي پاكستان اعلام كرد مؤسسه ال‌ـ هرا در عربستان سعودي 15 ميليون دلار 
به تحركي طالبان پاكستان كمك كرد. اين مؤسسه ارتباط بسيار نزدكيي با القاعده 
دارد. )Arabinda, 2009: 20( بنابراين، خطر تحركي طالبان پاكستان فقط متوجه امنيت 

ملي پاكستان نيست، بلكه امنيت كل منطقه را به چالش ميك‌شد. 

3. بررسي عوامل شكل‌گيري و گسترش طالبان پاكستان در سه سطح
بررسي  به  پاكستان  طالبان  عقايد  و  بينش  اصول،  ساختار،  كلي  معرفي  از  پس 
اين گروه در سه سطح مجزاي داخلي، منطقه‌اي  عوامل شكل‌گيري و گسترش 
از اين مؤلفه‌ها در شكل‌گيري  و بين‌المللي مي‌پردازيم تا سهم و نقش هر كدام 

طالبان پاكستان روشن شود. 

الف( سطح داخلي
براي تجزيه و تحليل عوامل داخلي مؤثر در رشد طالبانيسم پاكستان در چارچوب 
سيستم  كي  عنوان  به  را  پاكستان  ملي  نظام  مي‌توان  سيستم‌ها،  عمومي  تئوري 
و  جغرافيايي  زيرسيستم‌هاي  عنوان  به  را  پاكستان  كشوري  تقسيم‌هاي  عمومي، 
را  آن  امنيتي  و  اقتصادي  اجتماعي،  ايدئولوژكيي،  سيستم‌هاي  خرده  و  سياسي 
به عنوان زيرسيستم موضوعي در نظر گرفت. در پاكستان آموزه‌هاي رادكياليسم 
در بستر‌هاي ايدئولوژكي انديشه ديني اهل سنت شكل گرفته است و هماهنگي 
با‌  ايدئولوژي‌هاي وهابيت و ديوبندي  آنها وجود دارد، به گونه‌اي كه  كاملي ميان 
ترويج ديدگاه افراطي از طريق مدارس مذهبي‌ و روكيرد خشونت‌آميز در قبال ساير 
مذاهب، نقشي شاخص در ايجاد طالبان ايفا كرده‌اند. )شفيعي، 1388( فرقه‌هاي اهل 
تسنن در راستاي گسترش انديشه‌هاي خود ميان مردم، به‌ ويژه جوانان پاكستاني، 

1. David Petraeus 
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فكري  پرورش  مراكز  اين  بيشتر  هرچه  توسعه  مذهبي ‌و  مدارس  ايجاد  به  اقدام 
پاكستان وجود  كردند. در حال حاضر، حدود 10 هزار مدرسه‌ ديني در سرتاسر 
دارد كه گفته مي‌شود احساسات فرقه‌گرايي را ميان طلاب خويش قوت مي‌بخشند. 
روزانه حدود 1/5 ميليون دانش‌آموز در مدارس مذهبي‌ در خصوص اعمال خشونت 

)Kronstadt, 2008( .و تفكرات ضد غربي آموزش مي‌بينند
عامل مهم ديگر در ايجاد و توسعه طالبان، مسئله قوميت و گروه قومي پشتون است؛ به‌ 
ويژه كه طالبان پاكستان از مناطق قبايلي پاكستان و قوم پشتون برخاسته‌اند. جنبش 
طالبان پاكستان به عنوان جنبشي برخاسته از جامعه پشتون منطقه‌ قبايلي فتا، آن 
هم از دل مردمان روستايي و غيرشهري كه تعلقات سنتي و قبيله‌اي شديدتري دارند، 
نمي‌تواند از تأثيرپذيري فرهنگ قبيله‌اي به دور باشد. اساس تأثيرپذيري طالبان از 
فرهنگ قبيله‌اي پشتون، در نوع تفسير آنها از مفاهيم و قوانين ديني، كاملًا محسوس 
است. )عارفي، 1378( در حقيقت، قدرت‌‌طلبي‌ طالبان ريشه در مناطق قبايلي پشتون 
در شمال پاكستان دارد. اين قوم در مناطق شمال و شمال غربي ‌پاكستان خواهان 
استقلال و تشيكل پشتونستان بزرگ هستند. رفتار خشونت‌آميز طالبان با مخالفان 
خود به ويژگي يكنه‌جوىي و انتقام‌گيرى آنان از دشمنان برمي‌گردد. اينكه جنبش 
طالبان با تأيكد بر سياست نظام‌ىگرى، بررسى راه‌هاى مسالمت‌آميز با مخالفان خود 
را مردود م‌ىشمارد، تا حدودى متأثر از اين ايده است كه نظام‌ىگرى، سمبل قدرت، 
غيرت، شجاعت و مردانگى است كه در سنت پشتون‌ها معناى بزرگى دارد و گفت‌وگو 

و مذاكره نشانه ترس و بزدلى تلقى م‌ىشود. )مصباح، 1386(
اوضاع نابسامان اقتصادي و فقر اقتصادي كه از سوء مديريت نظام سياسي داخلي 
به ‌ويژه در شمال  پاكستان،  اقتصادي  به عنوان مهم‌ترين چالش‌  نشأت مي‌گيرد، 
اين كشور به عاملي تأثير‌گذار براي نمو رادكياليسم افراطي تبديل شده است، به 
گونه‌اي كه شبه‌نظاميان طالبان بيشتر در مناطق مرزي پاكستان با افغانستان كه 
اكثراً توسعه‌نيافته‌اند، مستقرند. فتا به عنوان منطقه‌اي دور از مركز، در ناحيه مرزي 
پاكستان و افغانستان واقع شده و همين مسأله بر اوضاع اقتصادي اين منطقه تأثير 
بسزايي گذاشته است. در واقع، تأثيرات توسعه مركز و عقب‌ماندگي پيرامون، باعث 
نامتوازن شدن رشد اين كشور و عقب‌ماندگي بخش‌هايي از آن شده است. )عندليب، 
1380: 202( اين عقب‌ماندگي به سهولت به احساس محروميت و تبعيض، ‌ترجمه و  194



به پايه‌هاي حركت‌ها و روكيرد‌هاي قومي رادكيال و تجزيه‌طلبانه تبديل شده است. 
از صاحبان  انتقام‌گيرى  و  اقتصادى  انگيزه‌هاى  با  عقده‌اى  بعضاً  و  جوانان دردمند 
قدرت و ثروت يا صرفاً مذهبى به اميد پاداش‌هاى اخروى، به سوى گروه‌هاى تندرو 

اسلامى چون طالبان پاكستان كشيده م‌ىشوند. 
هم‌چنين كوهستاني بودن مناطق شمالي و جدايي از ساير تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و 
فقدان امكانات به دليل موانع طبيعي موجب نارضايتي مردم مناطق قبايلي و ايالت 
سرحد شمال غربي و گرايش آنها به اقدامات خشن شده است. شكل ناهمواري‌ها 
در جابه‌جايي داخلي جمعيت و امكانات تأثير مي‌گذارد و سبب بروز نابرابري‌هاي 
مناطق شمالي   )89:1377 )عزتي،  افكار جدايي‌طلبانه مي‌شود.  نتيجه،  در  و  ناحيه‌اي 
پاكستان، به ‌ويژه در مرز افغانستان و چين، به علت وجود كوهستان‌هاي متعدد، 
آب و هواي سرد و خشكي دارد. اين مناطق به لحاظ رواني بر خلق و خوي انسان‌ها 
تأثير مي‌گذارد و رفتار‌هاي خشونت‌آميز را تقويت ميك‌ند. به عبارت ديگر، آب و 
هوا و شرايط جغرافياىي در زندگى انسان و در تكوين شخصيت وى تأثير بسزاىي 
دارد. )خوشحال دستجردي، 33:1384( بنابراين مي‌توان وجود كوهستان و شرايط ناشي از 

آن را در رفتارهاي خشونت‌آميز طالبان مؤثر قلمداد كرد. 
عموميت  انساني  و  جغرافيايي  پهنه‌  در  كوتاه  مدتي  در  بتواند  انديشه  كي  اينكه 
و  مناسب  سياسي  شرايط  نيازمند  ايدئولوژكي،  زمينه‌هاي  بر  علاوه  كند،  پيدا 
تسهيلك‌ننده است. گسترش سريع انديشه‌هاي رادكيال در پاكستان بدون وجود 
بسترهاي سياسي مساعد داخلي تقريباً غير‌ممكن بوده است. اگر مناطق قبايلي به 
شيوه خودمختار و فدرالي اداره نمي‌شدند، آزادي عمل كمتري داشتند. پشتون‌هاي 
ناحيه شمال غربي ‌پاكستان به‌ ويژه ساكنان مناطق قبايلي، از خودمختاري وسيعي 
به  از هرگونه قدرت،  دنيا ‌ـ  قبيله‌ها ‌ـ در هرجاي ديگر  مانند ساير  و  برخوردارند 
استثناي قدرت سنتي قبيله‌اي، بيزارند. آنان نظام حقوقي خود را دارند و در حالت 
خود مديري كامل هستند و دولت پاكستان تنها مأموري سياسي به عنوان نماينده 
خود در آنجا دارد. )Groh, 2006: 8( وجود چنين فضاهايي درون مرزهاي دولتي، از 
كي سو، اقتدار دولت را به چالش ميك‌شد و از سوي ديگر، اين گروه‌هاي قبيله‌اي 

استفاده از خشونت را حق مشروع خود مي‌دانند. 
امنيت انساني و ملي در استان‌هاي مرزي پاكستان، به‌ ويژه در ايالت سرحد شمالي 
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و مناطق قبيله‌اي خودمختار )فتا( با توجه به موقعيت حاشيه‌اي و مرزي آنها و وجود 
زمينه‌ها و بسترهاي موجود در اين مناطق، با چالش‌ها و تهديدهاي متعددي روبه‌روست 
كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه اشاره 
كرد. )پورخسرواني، 1387: 225( مواد مخدر و ‌ترانزيت آن سبب تمركز ثروت در سران قبايل و 
فرماندهان طالبان مي‌شود كه طبق ساختار قبيله‌اي به علت نبود امكان سرمايه‌گذاري در 
بخش‌هاي اقتصادي به تمركز قدرت تسليحاتي و نيروهاي نظامي مي‌انجامد. اين تمركز 
قدرت نياز به فضاي اعمال دارد كه در اين مورد ايجاد ساختارهاي نظامي امنيتي براي 
توليد، توزيع، فروش و صادرات مواد مخدر را فراهم مي‌آورد. طالبان در پناه سلاح، نيروي 
اسلحه و پول مي‌توانند جامعه فقير و وامانده‌اي را در اختيار بگيرند كه راهي ديگر براي 
امرار معاش ندارند. آنان مردمي نامراد و نااميد و اصولاً سنتي و كم‌سوادند. از اين رو، طالبان 

قدرت مي‌گيرد و به خطر تبديل مي‌شود. 

‌ـ نقش سازمان اطلاعات پاكستان در طالبان‌گستري1  
پس از استقلال پاكستان در سال 1947، دو سازمان جديد اطلاعات در اين كشور 
اداره  اداره‌ اطلاعات )IB( و اطلاعات نظامي )MI(. عملكرد ضعيف  ايجاد شدند: 
اطلاعات نظامي در هماهنگي اطلاعاتي بين ارتش، نيروي دريايي و هوايي در جنگ 
هند‌ و پاكستان در سال 1947 موجب تأسيس سازمان اطلاعات داخلي )ISI( در 
سال 1948 شد. نحوه طراحي اين سازمان به گونه‌اي است كه نيروهايش را از بين 
ارزيابي  آناليز و  انتخاب ميك‌ند و مأمور جمع‌آوري،  ارتش  نيروهاي  افراد سه‌گانه 
‌اطلاعات خارجي اعم از نظامي يا غيرنظامي است. آي‌اس‌آي زاييده افكار كي افسر 
استراليايي‌الاصل ارتش انگليس به نام سرلشكر كاتوم2  و رئيس امور كاركنان ارتش 
پاكستان است. در ابتدا، آي‌اس‌آي هيچ‌گونه نقشي در جمع‌آوري اطلاعات داخلي، 

 )Shoja, 2008: 3; Pick, 2001( .جز منطقه مرزي شمال غرب و كشمير آزاد نداشت
بايد اشاره كرد كه بين طالبان افغانستان  و‌ آي‌اس‌آي ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد.‌ 
آي‌اس‌آي جنبش طالبان را كنترل ميك‌ند، ثبات مي‌بخشد و به شدت آن را تحت 
تأثير قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر،‌ آي‌اس‌آي در زمينه‌هاي بسيار مهمي چون آموزش، 

1. »طالبان‌گستري« در اين مقاله معادل واژه Talebanization به كار رفته كه هم ‌مفهوم تكوين و هم مفهوم گسترش 
طالبان را دربرمي‌گيرد.
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تأمين سرمايه و كمك مالي، اسلحه، مهمات و امكانات ضروري از طالبان افغانستان 
حمايت ميك‌ند. دلايل متعددي براي حمايت آي‌اس‌آي از طالبان وجود دارد، اما به 
نظر مي‌رسد اسلام‌آباد با از دست دادن پاكستان شرقي )بنگلادش كنوني(، قدم‌هايي 
براي مواجهه با تهديد در حال افزايش هند، الحاق كشمير يا وادار كردن هند به قبول 
الحاق بخش مهمي از كشمير به پاكستان، و ملي‌گرايي پشتو )به خصوص با توجه به 
ادعاي تاريخي افغان‌ها نسبت به خط ديوراند( برداشته است. بخشي از اين پاسخگويي 
براي مقابله با اين تهديدها شامل اسلامي كردن هرچه بيشتر جامعه و در نتيجه، 
افزايش مدرسه‌ها، حمايت گسترده از نيروهاي رادكيال و گروه‌هاي مسلح در كشمير 

و افغانستان مي‌شود و اين مهم تحت حمايت آي‌اس‌آي اتفاق مي‌افتد. 
در خصوص پاكستان بايد گفت تنوع گسترده‌اي از گروه‌هاي جنگ‌طلب اسلام‌گرا 
تحركي  »معيار  با  آنها  از  زيادي  تعداد  كه  دارد  وجود  پاكستان  غرب  شمال  در 
مي‌شوند.  شناخته  پاكستاني  طالبان  عنوان  به  و  هماهنگ‌اند  پاكستان  طالبان« 
)Franco, 2009: 269( در مورد رابطه طالبان پاكستان با آي‌اس‌آي، سيستم اطلاعاتي 

پاكستان از كي سو، داعيه مبارزه با جريان‌هاي رادكيال دارد و از سوي ديگر، با 
حمايت از آنها به دنبال تأمين منافع خود در منطقه است. آي‌اس‌آي سياست از 
بين بردن شبه‌نظاميان در داخل كشور را در پيش گرفته است و در عين حال، 
)محمدي،  دارد.  نظر  در  را  كشور  از  خارج  در صحنه  آنها  كارگيري  به  و  استخدام 
1387: 3( هم‌چنين دولت‌مردان پاكستان با هماهنگي ارتش و دستگاه امنيتي آن 

هم‌زمان سياست دوگانه‌اي را دنبال ميك‌نند: آنها به دليل نياز به كم‌كهاي مالي 
امركيا، سعي ميك‌نند با انجام برخي عمليات‌هاي ايذايي به قول خود به مبارزه با 
طالبان جامه عمل بپوشند. اما به دليل آميختگي بسيار عميق ارتش و دستگاه‌‌هاي 
در  حتي  و  نمي‌دهد  رخ  واقعي  مبارزه  عملًا  پشتون،  قوم  با  پاكستان  اطلاعاتي 
 )8 :2006 مواردي همكاري‌هاي گسترده‌اي ميان آنها و طالبان شكل گرفته است. 
اين گروه‌ها حمايت ميك‌رد،  از  از بسياري  قبلًا  اينكه آي‌اس‌آي  با  البته   ,Chenai(

از سال 2007 بسياري از مبارزان مسير مبارزه خود را به سمت دولت پاكستان 
تغيير داده‌اند، در نتيجه، دولت پاكستان عمليات زيادي را عليه مخفي‌گاه‌هاي آنها 
در مناطق خودمختار قبايلي انجام داده است. در شرايط فعلي، سياست دولت و 
اما  برسد،  نظر  به  متناقض  است  ممكن  پاكستان  طالبان  با  ارتباط  در  آي‌اس‌آي 
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با توجه به نقش تعيينك‌ننده آي‌اس‌آي، طالبان پاكستان هم‌چنان به عنوان ابزار 
راهبردي و عقبه‌ طالبان افغانستان مورد حمايت آي‌اس‌آي قرار دارد. 

ب( سطح منطقه‌اي
در تئوري سيستم‌ها تعاملات، تأثيرگذاري¬ها و تأثيرپذيري¬ها داراي اهميت است. 
بر اين اساس، كشورهاي واقع در كي حوزه جغرافيايي به حكم مؤلفه‌هايي هم‌چون 
جغرافيا، تاريخ، اقتصاد و فرهنگ بر هم تأثير مي‌گذارند و از هم تأثير مي‌پذيرند و 
موجد نوعي وابستگي مي‌شوند كه داراي دو بعد حساسيت و آسيب‌پذيري است. 
حساسيت متضمن درجاتي از پاسخگويي داخل كي چارچوب سياست‌گذاري است 
و مشخص ميك‌ند كه تغييرات حادث در كي كشور با چه سرعتي باعث تغييرات 
پرهزينه در كشوري ديگر مي‌شود و اين آثار پرهزينه تا چه حد عظيم خواهد بود. 
آسيب‌پذيري را نيز مي‌توان اين‌گونه تعريف كرد كه كي بازيگر تا چه حد در معرض 
خط‌مشي‌ها  تغيير  از  پس  حتي  خارجي  رويدادهاي  كه  است  هزينه‌هايي  تحمل 
فالتزگراف، 1372: 226( بررسي و تحليل تأثير عوامل  بر وي تحميل ميك‌ند. )دوئرتي و 
مي‌تواند  چارچوب  اين  در  پاكستان  طالبان  گسترش  و  شكل‌گيري  در  منطقه‌اي 
صورت گيرد و بدين منظور به نقش كشور‌هايي چون افغانستان و عربستان به عنوان 

خرده‌سيستم‌هاي منطقه‌اي اشاره مي‌شود. 
‌ـ افغانستان

فضاي جهاني شكل‌گرفته پس از حمله شوروي به افغانستان كمك شاياني به رشد 
طالبان‌گستري در پاكستان كرد، زيرا جهاد در افغانستان مهم‌ترين مؤلفه در رشد 
بنيادگرايي اسلامي در پاكستان بوده است. اشغال افغانستان توسط شوروي، پاكستان 
را به كانون سد نفوذ امركيا و غرب در برابر نفوذ كمونيسم و مبارزه عليه آن تبديل 
مي‌توان  طريق  اين  از  كه  بود  اين  سيا  سازمان  استدلال   )133  :1389 )كاظمي،  كرد. 
شوروي را به خروج از افغانستان وادار كرد و نگاه مسلمانان به ‌ويژه اعراب را از موضوع 
اشغال فلسطين و اقدامات اسرائيل منحرف ساخت. بر اين اساس روابط سازمان سيا 
و آي‌اس‌آي مستحكم شد و ارسال كم‌كهاي نظامي به پاكستان براي آموزش و 
سازماندهي مبارزان عليه شوروي و اشغال افغانستان در دستور كار كاخ سفيد قرار 
امارات، هزاران مدرسه و  با تزريق ثروت نفتي عربستان و  گرفت. در همين راستا  198



محافل مذهبي ‌براي ‌تربيت جهادگران اهل تسنن در پاكستان تأسيس شد. شايان 
ذكر است كه شاگردان اين مدارس به افغان‌ها محدود نمي‌شدند، بلكه شهروندان 
پاكستاني نيز در اين مدارس به تحصيل و آموزش پرداختند. اكثر اين مدارس در 
مناطق پشتون‌نشين قبايلي و ايالت سرحد پاكستان تأسيس شدند و اولين آموزه‌هاي 

فكري طالبان نيز در اين مدارس شكل گرفت. )ايزد دوست، 1381: 545(
مشروعيت  براي  ضياءالحق  اسلام‌گرايانه  ظاهر  به  اقدامات  و  سو  كي  از  روند  اين 
بخشيدن به حكومت نظامي خود از سوي ديگر، باعث ايجاد پيوند مكتب جهادگر 
ديوبندي شبه قاره هند و مكتب سلفي‌گري عربستان از طريق مدارس مذهبي‌ شد. 
جنگ افغانستان به مجاهدين جوان عرب، پاكستاني، هندي و مسلماناني از آسياي 
مركزي و خاوري فرصتي بزرگ براي آشنايي داد. اين جنگجويان كه از كشورهاي 
و  كيديگر همنشين ‌شدند. همين همنشيني  با  بودند، در جريان جنگ  گوناگون 
آشنايي زمينه را براي پيوندهاي شبكه‌اي ميان آنان پس از جنگ فراهم آورد. جنگ 
افغانستان به جنبش جهادي، ديدگاه‌ها و آرمان‌هاي جهاني داد. به سخن ديگر، تخم 
جهاد فراملي در دهه 1980 در خاك بارور افغانستان كاشته شد. )روا، 1379: 114( با 
پايان يافتن جهاد در افغانستان، لشكر جهنگوي و سپاه صحابه روكيرد داخلي اتخاذ 

كردند و به ستيز عليه ساير فرقه‌ها از جمله شيعيان پرداختند. 

‌ـ عربستان
فعاليت‌هاي عربستان سعودي براي ‌ترويج وهابيت كه اوج ظهور و گسترش آن در دوران 
جهاد افغانستان بود، زمينه راهيابي ‌اين جريان به پاكستان را فراهم كرد. عربستان در 
دوران جهاد به علت درآمدهاي نفتي با ارسال كم‌كهاي مالي و اقتصادي به افغانستان و 
ايجاد هزاران مدرسه مذهبي‌ در پاكستان كه به آيين وهابيت پاي‌بند بودند، زمينه رشد 
و گسترش هرچه بيشتر اين انديشه را فراهم آورد. عربستان علاوه بر نگراني از پيشروي 
شوروي با حمايت از اسلام‌گرايان در پاكستان تلاش كرد خود را به عنوان رهبر جهان 
اسلام معرفي كند. )ميلي، 1377: 158( در اين دوره كه هم‌زمان با وقوع انقلاب اسلامي در 
ايران بود، ادعاي مذكور تا حدودي دچار تهديد شد و تصور آل سعود هم اين‌گونه بود. 
هم‌چنين حمايت ايران از گروه‌هاي شيعه و مناطق شيعه‌نشين باعث شد كه عربستان 
متناسب با تحولات افغانستان، سياست‌هاي مذهبي ‌و ايدئولوژكيي خاص خود را در قبال 
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اين كشور اعمال كند. )عصمت‌اللهي، 1388: 117(
وهابيان سعودي از شهريور 1368، به بهانه كم‌كهاي آموزشي و انسان‌دوستانه به 
مهاجرانِ افغانِ ايالت بلوچستان، مراكز متعددي تأسيس كردند و از طريق كم‌كهاي 
مالي، به تبليغ فرهنگ ضد شيعي وهابيت و سياست‌هاي خود پرداختند. هم‌چنين 
با توزيع كتاب، جلسات سخنراني، فيلم، نوار و عكس به آوارگان و مهاجران سني 
مذهب مقيم اين ايالت آموزش‌هايي مي‌دانند. وهابيان از اين راه در پاكستان نيز 
به ‌ترويج افكار و انديشه‌هاي محمد بن عبدالوهاب مي‌پردازند. )مروري بر افكار وهابيت و 
جايگاه آن در جهان، 1385: 25( »احسان الهي ظهير« كه تحصيلات خود را در عربستان 

با حمايت‌هاي مالي وهابيان سعودي طي كرد، كيي از مهره‌هاي تفرقه‌انگيز و مبلغ 
فرقه وهابي ‌و عامل قتل‌عام تعداد زيادي از شيعيان در مراسم عزاداري در پاكستان 

و كشورهاي ديگر است. )جعفري، 1388: 16(
سياست‌هاي كلي عربستان در جنوب آسيا نشان مي‌دهد كه اين كشور حامي سياست‌هاي 
امركياست و با اين كشور در حمايت و تقويت طالبان‌گستري همراهي كرده است. اين 
همكاري كه از ابتدا براي توليد نسلي از جريان‌هاي فكري سلفي و مقابله با ارتش شوروي 
فعال شده بود، امروز به شكل آشكاري براي فرسايش روسيه در قفقاز و آسياي ميانه و 

عليه انقلاب اسلامي و موازنه‌سازي در قبال چين مطرح است. )اميدي، 1388(
مراكز  مذهبي،  مدارس  و  دانشگاه‌ها  مساجد،  ساخت  بر  علاوه  سعودي  عربستان 
تبليغي متعددي ايجاد كرده است. هدف اصلي اين مراكز تبليغ انديشه وهابيت و 
مبارزه ايدئولو‍ژكي با شيعيان است. اين مراكز با توجه به امكانات خوبي ك‌ه در اختيار 

دارند، از عوامل مهم و مؤثر گسترش وهابيت در پاكستان هستند. 
 هم ‌اكنون نيز احزاب و گروه‌هاي سياسي و مذهبي ‌نسبتاً زيادي در پاكستان به دليل 
كم‌كهاي مالي عربستان طرفدار وهابيت هستند. از طرف ديگر، مكتب ديوبندي 
در پاكستان كه ريشه عميق در سياست و مذهب اين كشور دارد و داراي طرفداران 
زيادي ميان مسلمانان اهل سنت است، تاكنون قريب به هزار مدرسه ديوبندي را در 

پاكستان ساخته و چندين هزار طلبه نيز فارغ‌التحصيل اين مدارس شده‌اند. 
بنابراين، دخالت‌هاي عربستان سعودي در منطقه و حمايت‌هاي مالي از گروه‌هاي 
افراطي و تزريق ايدئولوژي وهابيت در ذهن جوانان سني افغان و پاكستان تأثيري 

تعيينك‌ننده در رشد و گسترش روزافزون افراطي‌گرايي داشته است.  200



ج( سطح بين‌المللي
در سطح بين‌الملل نقش غرب به رهبري ايالات متحده در ايجاد و گسترش طالبان 
بهانه‌  افغانستان و پاكستان به  امركيا در  مطرح است. حضور غرب و در رأس آن 
جنگ با روس‌ها و آزادسازي افغانستان انجام گرفت، اما به نظر مي‌رسد آنها اهدافي 
اتصال  كانون  كه  نقطه‌اي  در  مديريت‌شده«  »بحران  ايجاد  داشتند.  طولاني‌مدت‌ 
ابزاري مناسب‌ به  ايران به شمار مي‌رود، در بلندمدت براي غرب  چين، روسيه و 
منظور كنترل اين ‌قدرت‌ها فراهم مي‌آورد. وجود »بحران مديريت‌شده« و دولت‌هاي 

ضعيف به نوعي تضمين حضور بلندمدت‌ غرب در منطقه بود. 
آمركيا در دوران ضياءالحق براي مقابله با نيروهاي اشغالگر شوروي در افغانستان 
شوروي  عليه  افغانستان  در  اگرچه  كه  شد  جهادي  گروه‌‌هاي  به  كمك  به  حاضر 
مبارزه ميك‌ردند، پايگاه اصلي‌شان در پاكستان قرار داشت و به دليل تحصيل در 
مدارس ديني از نظر آبشخور فكري متأثر از مكتب ديوبندي و وهابيت بودند. لذا 
در اين مقطع غرب، به ‌ويژه آمركيا، مشوق رفتار خشونت‌آميز بين گروه‌هاي با تفكر 

)Rashid, 2004: 8( .طالبانيستي در پاكستان بود
نكته‌ حايز اهميت ديگر اينكه بلوك غرب به مدت چندين سال با دشمني مشترك به 
نام كمونيسم روبه‌رو بود و از »غيريتي« به نام كمونيسم براي شكل‌گيري »هويتي« 
واحد به نام بلوك غرب بهره‌ مي‌برد. اما با شكست و فروپاشي شرق، مهم‌ترين عاملي 
كه كشورهاي مختلف غربي ‌را با هم در كي جبهه قرار داده بود، از بين رفت. بدين 

‌ترتيب، مسئله‌ بنيادگرايي اسلامي به عنوان غيريتي جديد مطرح شد. 
پس از حمله انتحاري به ساختمان تجارت جهاني در سپتامبر 2001 و نشانه رفتن 
انگشت اتهام آمركيا به سوي القاعده به عنوان مقصر اصلي و تصميم اين كشور مبني 
بر مقابله با اين گروه در افغانستان و پاكستان، ميزان دخالت آمركيا در پاكستان 
نام  طالبان  و  اسلامي  بنيادگرايي  با  مبارزه  امركيا  اعلامي  راهبرد  و  يافت  افزايش 
گرفت. با افزايش حضور نظامي ايالات متحده در منطقه، در پاكستان نيز همانند 
خشونت‌آميز  اقدام  به  بنيادگرا  گروه‌هاي  روكيرد  جهان،  مناطق  از  ديگر  بسياري 
واكنشي در قبال افزايش نفوذ غرب، اعم از فرهنگي و سياسي، بوده است. لذا به هر 
اندازه كه مداخلة غرب در پاكستان افزايش يافته، به همان نسبت نيز انجام اقدامات 

)Yen, 2008( .خشونت‌آميز توسط گروه‌هاي بنيادگرا بيشتر شده است
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 در واقع كيي از زمينه‌هاي گسترش طالبانيسم در پاكستان همين احساسات ضد 
آمركيايي و ضد غربي ‌است. با تحركي اين احساسات ميان عموم هيچ جرياني به 
اندازه‌ گروه‌هاي تندرو در منطقه احساس خرسندي نميك‌نند، زيرا هرچه بيشتر 

مي‌توانند از ميان مردم عضوگيري كنند. 

نتيجه‌گيري
در چارچوب  پاكستان  طالبان  و رشد  در شكل‌گيري  متعدد  عوامل  مقاله  اين  در 
تئوري عمومي سيستم‌ها بررسي شد. ضمن نگاه كلي به پديده طالبان پاكستان و 
تيپ‌شناسي و معرفي اجمالي اين گروه، عوامل مؤثر در نضج و گسترش طالبان در 

سه سطح داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي مورد تحليل قرار گرفت. 
به رهبري حيكم‌الله ‌محسود سيستم قضايي پاكستان را  تحركي طالبان پاكستان 
كفرآميز مي‌داند، زيرا هيچ حكمي بر اساس قوانين بسيار رادكيال آنها صادر نمي‌شود. 
اين افراط‌گرايان تفكراتي بسيار متحجرانه و تعصب‌گونه‌ دارند و چون هيچ آيين ديگري 
را قبول ندارند، به مقابله با شيعيان مي‌پردازند. به علاوه، تحركي طالبان پاكستان با 
توجه به اعتقادات وهابي‌گري، مظاهر مدنيت غربي‌ را به صورت مطلق رد ميك‌نند، 
مخالف تحصيل دختران هستند و الگوي زندگي جوامع روستايي قرون اوليه اسلامي 
افراطي و جنگ‌طلبانه‌ تحركي طالبان  اعتقادات  و  تفكر  را مد نظر دارند. ساختار، 
پاكستان، بيانگر خطر امنيتي آنها براي پاكستان، منطقه و جهان است. بنابراين، علل 

شكل‌گيري چنين نيروي افراط‌گرايي در پاكستان اهميت امنيتي بسياري دارد.
فرق مذهبي  انديشه‌هاي  داخلي،  داد كه در سطح  نشان  پژوهش  اين  يافته‌هاي   
تفكرات  گسترش  در  كه  است  داده  جاي  خود  در  آموزه‌هايي  ديوبندي  ‌وهابي ‌و 
و  قبايلي فدرال  تعيينك‌ننده دارد. وضعيت سياسي مناطق  بسيار  نقشي  رادكيال 
ايالت سرحد شمالي و شيوه اداره آنها به همراه عامل قوميتي پشتون در روكيرد 
است.  افتاده  مؤثر  سني  بنيادگرايي  نضج  نتيجه  در  و  مناطق  استقلال‌طلبي ‌اين 
شرايط جغرافيايي مناطق شمال پاكستان به‌ ويژه ارتفاعات آن كه موجد محدوديت 
عنوان  به  است،  شده  ناحيه‌اي  نابرابري‌هاي  بروز  و  ارتباطي  شبكه‌هاي  ايجاد  در 
آسان  دسترسي  مي‌شود.  قلمداد  پاكستان  طالبان  در شكل‌گيري  مهمي  شاخصه 
گروه‌هاي افراطي پاكستان به سلاح و مبادرت به تجارت مواد مخدر براي تأمين  202



نياز‌هاي مالي در رشد طالبان پاكستان نيز تأثير بسزايي داشته است. 
 در سطح منطقه‌اي به نقش كشور‌هايي چون افغانستان و عربستان به عنوان خرده 
سيستم‌هاي منطقه‌اي اشاره شد. جنگ افغانستان مؤثرترين عامل در شكل‌گيري طالبان 
پاكستاني بود. در دوران اشغال افغانستان با تأسي از مكتب ديوبندي و پيوند آن با 
وهابيسم، مدارس آموزشي متعددي براي مجاهدين در پاكستان تأسيس شد. پيدايش 
مدارس مذهبي ‌و آموزش مباحث اعتقادي و افراطي از قبيل جهاد و شهادت سبب 
شكل‌گيري خشن‌ترين رفتار در اين افراد شد. اين امر تأثيري عميق بر محيط داخلي 
پاكستان گذاشت، زيرا جامعه پاكستان به ‌طور اعم و مناطق قبايلي و پشتون‌نشين كه 
محل استقرار نيروهاي جهادي بودند به‌ طور اخص متأثر از آموزه‌هاي مدارس مذهبي‌ 
شدند. همين مسئله زمينه شكل‌گيري طالبان پاكستاني را فراهم آورد، به‌ طوري كه تمام 
رهبران اين جريان رادكيال در پاكستان فارغ‌التحصيل مدارس مذكور هستند. دخالت‌هاي 
عربستان سعودي در منطقه و حمايت‌هاي مالي از گروه‌هاي افراطي و تزريق ايدئولوژي 
وهابيت در ذهن جوانان سني افغان و پاكستاني تأثيري تعيينك‌ننده در رشد و گسترش 
روزافزون افراطي‌گرايي داشته است. داعيه خلافت اسلامي و مركزيت جهان اسلام از سوي 
عربستان سعودي عاملي مهم و تأثيرگذار در سياست خارجي اين كشور محسوب مي‌شود. 
بر اين اساس، عربستان در دوران جهاد به علت درآمدهاي نفتي به ارسال كم‌كهاي مالي 
و اقتصادي به افغانستان و ايجاد هزاران مدرسه مذهبي‌ در پاكستان كه به آيين وهابيت 

پاي‌بند بودند، اقدام كرد و باعث نمو رادكياليسم در منطقه شد. 
افغانستان و پاكستان  در سطح بين‌المللي، حضور غرب و در رأس آن آمركيا در 
به بهانه‌ جنگ با روس‌ها و به دنبال آن حمايت از طالبان، در گسترش آن نقشي 
تعيينك‌ننده‌ داشته و سپس با تغيير راهبرد و مقابله با طالبان موجد روكيرد‌هاي 

خشونت‌آميز در منطقه شده است. 
است.  گرفته  مختلفي شكل  عوامل  از  متأثر  پاكستان،  در  طالبانيسم  مجموع،  در 
آنچه در اين مقاله بيان شد، علاوه بر تيپ‌شناسي كامل طالبان پاكستان، بررسي 
طالبان  شكل‌گيري  بر  تأثيرگذار  بين‌المللي  و  منطقه‌اي  داخلي،  عوامل  تحليل  و 
گرفته  نظر  در  توأمان  و  به صورت مجموعه‌اي  بايد  نيز  عوامل  اين  بود.  پاكستان 
شوند و اهميت دادن به كيي از آنها و كم اهميت شمردن بقيه ممكن است ما را به 

تحليلي غير‌دقيق رهنمون شود. 
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